
مرتضی مجدفر

با نگاهی به ضرورت نیاز سنجی در برگزاری دوره های بهسازی معلمان

در ســامانة مدیریت منابع انســانی، که انسان را باارزش ترین 
عنصر خود می داند، با چهار فرایند تعریف شده روبه رو هستیم: 

جذب، بهسازی، نگهداری، و کاربرد.
بر این اساس، متخصصان منابع انسانی در سازمان ها معتقدند 
که نیروهای انســانی شاغل در هر سازمانی برای موفقیت و نیز 
نیل به اثربخشــی و کارایی شخصی و سازمانی، باید از هر چهار 
فرایند یاد شده، به درستی عبور داده شوند؛ در غیراین صورت، 

سازمان با نقصان های فراوانی در ادارة خود روبه رو خواهد بود.

 جذب 
جذب نخستین فرایند اســت و به عملیاتی اطلاق می گردد 
که طی آن، نیروهایی مناسب و شایسته برای مشاغلی مشخص 
و شناخته شــده، براساس مراحلی تعریف شــده، شناسایی و 
به کار گمارده می شــوند. شرایط احراز پســت، شایستگی ها و 
توانمندی های مشخص و برخی شرایط از پیش  تعیین شده در 
جذب نیرو مؤثر اســت. چون موردکاوی ما در نوشتة حاضر به 
دلیل ماهیت مجلة رشد مدرســة فردا به معلمان بر می گردد، 

برای راحتی کار، بحث را با حرفة معلمی پیش می بریم. بدیهی 
اســت آموزش وپرورش و نیز مدارس غیردولتی به دنبال جذب 
معلمانی هســتند که جزء برترین ها باشند و برای این برترین 
بودن هم تعاریفــی برای خود دارند. از این شــرایط احراز که 
بگذریم، بعد از قطعی شدن ورود نیرو به سامانة تعلیم وتربیت، 
فعالیت هایــی هم در حوزة جذب صورت می گیرد که بیشــتر 
مدرسه ای و ناظر بر نخستین برخوردها و آماده سازی های اولیة 

نیروهای ورودی است.

 بهسازی
بهسازی فراینــد دوم است. می گویند نیرویی که جذب شد، 
نمی تواند با اتکا به آموخته های پیشــین خــود در کار معلمی 
موفق باشد. علاوه بر این، دانشــگاه های تربیت معلم، بسیاری 
از چیزهایــی را که معلمان در عمل با آن ها مواجه می شــوند، 
به آنــان یاد نمی دهنــد. بنابراین، آموزش درون مدرســه ای و 
ضمن خدمت، شــیوه ای برای بهســازی نیروهای انسانی وارد 
شده به مدارس اســت. البته، صاحب نظران، بهسازی سازمانی 

ضرورتياتبیکه
فروکــشمیکند؟
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نیروها را با یادگیری های دانشــگاهی یا مبتنی بر صدور مدرک 
بالاتر دانشگاهی یا گواهی نامه های تخصصی، یکی نمی دانند و 
معتقدند که این، نوعی آموزش دور از مدرسه است و به سختی 
می تواند در زمرة بهسازی معلمان طبقه بندی شود. البته چون 
بحث اصلی این موردکاوی به طور ویژه به بهســازی اختصاص 
دارد، بعد از توضیحی مختصر در مورد دو فرایند دیگر، دگرباره 

به بهسازی برخواهیم گشت.

 نگهداری
 سومین فرایند، نگهداری است. بر این اساس 
باید با تدابیری، نیروی جذب شدة بهسازی یافته 
را در ســازمان حفظ کرد و مانع خروج وی از 
ســازمان یا انتقال وی به دیگر سازمان ها شد. 
نگهداری های ســازمانی، به طور ســاده بر دو 
دسته اند: مادی و معنوی. نگهداری های مادی 
به مواردی از قبیل حقوق و مزایا، حق بیمه ها، 
پاداش های خاص، توجهات ویژة بســیار ساده 
مانند پذیرایی در اوقات اســتراحت و در نظر 
گرفتن سفرها و اردوهای فردی و خانوادگی و 
نگهداری های معنوی، به انگیزاننده های درونی، 
از جمله توجه به جایگاه انسانی و کرامت افراد 

در حین کار اطلاق می شود.

 کاربرد
چهارمیــن فرایند کاربرد اســت. می گویند 
نیــروی جذب شــدة بهســازی یافته ای که با 
تدابیری در ســازمان نگهداشته شده اســت، بعد از مدتی باید 
ارشــدیت یابد و مطمئن شود که در صورت درست کار کردن، 
امکان ارتقای وی به پست های مدیریت و فراتر از معلمی وجود 
دارد. این، نقطة اوج تکاملی سامانة مدیریت منابع انسانی است.

 بهسازی در مدرسه و سازمان آموزش وپرورش، 
چگونه؟

امروزه بهســازی معلمان در آموزش وپرورش، به این روش ها 
صورت می گیرد:

é شرکت معلمان در دوره های آموزش ضمن خدمت طراحی 
شده از سوی آموزش وپرورش یا مؤسساتی که به تازگی از طرف 
معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری عهده دار این آموزش ها 
شده اند، با اعطای گواهی نامة معتبر و مورد استناد در ارتقاهای 

سازمانی؛
é جلســات شــوراهای هدفمند معلمان مدارس که تمام یا 
بخشــی از آن ها به بهســازی معلمان اختصاص دارد، با اعطا یا 

بی اعطای گواهی نامة معتبر؛
é کارگاه های آموزشــی خاصی که برخــی از مدارس به طور 
مستقل یا مشترک با سایر مدارس در درون واحدهای آموزشی 
خود برگــزار می کنند و حتی ممکن اســت گواهی نامه ای هم 

نداشته باشند؛
é شرکت در سمینارها، همایش ها و نشست های علمی داخلی 
و خارجــی، که اغلب گواهی نامة مــورد تأیید آموزش وپرورش 
ندارند و شــرکت کنندگان براســاس نیاز شخصی و انگیزه های 

درونی خود در آن ها حاضر می شوند؛
é سفرهای اردویی برای بازدید از مدارس موفق ایران و جهان 
در قالب تورهای آموزشــی؛ که برای این موارد هم هنوز تعریف 

سامان یافتة رسمی وجود ندارد.
هر یک از ایــن روش ها،  مزایا و معایبی دارند، ولی چیزی که 
درصدد طرح آن هستیم، چگونگی نیازسنجی این دوره ها قبل 
از اجرای هر یک از آن هاســت. بــرای نمونه، به چند مثال زیر 

توجه کنید.
é معلم فیزیک یک دبیرســتان در طول ســال در دوره های 
احمــر، امر به معروف و نهی  از منکر، شــناخت قرآن بر  هلال 
اساس آثار استاد مطهری و یک نشست عمومی دربارة روش های 

تا زمانی که 
دوره های بهسازی 
معلمان از 
ساده ترین سطح 
خود در شوراهای 
معلمان مدارس تا 
دوره های آموزش 
ضمن خدمت 
منطقه ای، استانی 
و کشوری، از یک 
فرایند نیازسنجی 
علمی تبعیت 
نکنند، دوره های 
بهسازی ما 
اثربخشی کمتری 
خواهند داشت

سامانة مدیریت منابع انسانی

ــروهای  جذب نیـ
مناسب و شایسته

بهسازی و 
آمــوزش

کاربـــرد و 
ارتقای نیرو

نگهداری و حفظ 
مـادی و معنـوی

|  رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 20



صاحب نظران، 
بهسازی سازمانی 

نیروها را با 
یادگیری های 
دانشگاهی یا 

مبتنی بر صدور 
مدرک بالاتر 
دانشگاهی یا 

گواهی نامه های 
تخصصی، یکی 

نمی دانند و 
معتقدند که این، 

نوعی آموزش دور 
از مدرسه است و 
به سختی می تواند 
در زمرة بهسازی 

معلمان طبقه بندی 
شود

تدریس شــرکت می کند و گواهی نامه هــای لازم برای ارتقای 
ســالانه را به دســت می آورد. آیا این ها کافی است؟ چگونگی 
انتخاب این دوره ها بر اساس نیازسنجی صورت پذیرفته یا صرفاً 
بر مبنای دوره هایی که می توانســت تشکیل شود، رقم خورده 

است؟
é مدیر مدرسه ای در طول سال براساس شناختی که از یک یا 
دو اســتاد سخنور دارد، آن ها را به شورای معلمان مدرسة خود 
دعــوت می کند و می خواهد دربارة هر چیزی که به نظرشــان 
مهم است، برای معلمان سخنرانی کنند یا حتی کارگاه آموزشی 
تشکیل دهند. آیا همة معلمان این  مدرسه نیاز واحدی دارند؟ 
آیا واگذار کردن موضوع ســخنرانی یا محتوای کارگاه به استاد 

مدعو، کار درستی است؟
é یک مدرســة دولتی با صرف هزینه ای قابل توجه، تعدادی 
از معلمان خود را برای مشــاهدة دستاوردهای کشور فنلاند در 
زمینة آموزش به این کشور می برد. آیا این کسب اطلاعات حتماً  
می بایست با سفر به فنلاند صورت پذیرد؟ آیا مورد مشابهی در 
کشورمان وجود ندارد که بشود همین اطلاعات و تجربه ها را از 
آنجا کسب کرد؟ آیا معلمان این مدرسه خواهند توانست نظام 
برنامه ریزی درســی غیرمتمرکز و دانش آموزمحور و منطقه ای 
فنلاند را در درون نظام برنامه ریزی درســی متمرکز و از بالا به  

پایین خودمان اجرا کنند؟

 کافی است... چه باید کرد؟
شــاید مثال کافی باشد ولی می خواهم با توجه به حضورم در 
دوره های بهســازی معلمان و مدیران به چند مورد اشاره کنم 
که نشان از نبود نگرشی منسجم در زمینة نیازسنجی کلاس ها 
و کارگاه های بهســازی فرهنگیان در اغلب مــدارس و ادارات 

آموزش وپرورش دارد.
é در سال های گذشته که تب درس پژوهی همه جا را فراگرفته 
بود،  مرتب از ســوی مــدارس، به ویژه مــدارس دارای امکانات 
خاص، برای برگزاری کارگاه های آموزشــی درس پژوهی دعوت 
به همکاری می شــدم. به جرئت می توانم بگویم اغلب مدیران 
مدارس در مقابل این پرســش من که چرا، چگونه و بر مبنای 
چه ضرورتی به برگزاری چنین کارگاهی رســیده اید، پاسخی 

نداشتند.
é در آغاز سال تحصیلی جاری که اکنون در واپسین روزهای 
آن هستیم، از ســوی یکی از مدارس ابتدایی غیردولتی تهران 
جهت برگزاری یک کارگاه آموزشــی برای معلمان و دو کارگاه 
آموزشــی برای اولیا در زمینة روش هــای افزایش و نگهداری 
تمرکز و توجه دانش آموزان دعوت به همکاری شــدم. قرار بود 
بحــث از دو زاویه و نگاه و برای دو گروه معلمــان و اولیا ارائه 
شود. وقتی پرسش همیشگی ام در مورد دلیل برگزاری کارگاه 
را مطرح کردم، اســناد و مدارک و حجــم اطلاعات و فرم  های 
تحلیل شده ای که مسئولان مدرســه ارائه دادند،  شگفت زده ام 

کرد. معلوم بود نیازســنجی و مراحــل آن را به خوبی می دانند 
و این موضوع سرســری و براســاس یک تب فروکش کننده به 
ذهنشــان خطور نکرده اســت. کارگاه ها را برگــزار کردم و از 
پیگیری ها و ارائة اطلاعات فراوان مســئولان مدرســه در حین 
برگــزاری دوره، بســیار آموختم و با جســارت می توانم بگویم 
انرژی و وقتی که برای برگزاری این ســه کارگاه گذاشــتم، به 
اندازة ســی کارگاه طراحی شــده بر مبنای تب فروکش کننده 
بود. طرفه آنکه چون مدرسه، آموزشگاهی شناخته شده است، 
بلافاصله بعد از برگزاری کارگاه، با خیل فراوان مدارسی مواجه 
شــدم که درخواســت می کردند کارگاه یا در سطح نازل آن، 

سخنرانی کوتاهی در زمینة روش های افزایش 
و نگهداری تمرکز و توجه در دانش آموزان برای 
معلمان مدرسة آنان هم برگزار کنم: کارگاهی 
نیازسنجی نشده بر مبنای تبی که معلمان آن 

مدرسه به آن دچار نبودند.
é برای مدیران یکی از نواحی یک شهرستان 
دو ناحیه ای، در زمینة موضوعی خاص کارگاهی 
برگزار کردم که انصافاً  از سوی مدیران همان 
ناحیه نیازسنجی شــده بود. مسئولان ناحیة 
دیگر، به عنوان میهمان در سالن حضور داشتند 
و طبیعی بود که بعد از اتمام جلســه، خواهان 
حضــورم در همان ناحیه و اجــرای کارگاه با 
همان موضوع شوند. این هم مثال دیگری بود 
از تب و التهاب برای برگزاری دورة بهســازی، 
بدون آنکه واقعاً  مورد نیاز شــرکت کنندگانش 

باشد.

 نتیجه گیری و درخواست
تــا زمانی که دوره های بهســازی معلمان از 
ساده ترین سطح خود در شــوراهای معلمان 
مــدارس تا دوره های آمــوزش ضمن خدمت 

منطقه ای، استانی و کشــوری، از یک فرایند نیازسنجی علمی 
تبعیت نکنند، دوره های بهسازی ما اثربخشی کمتری خواهند 
داشت. البته ممکن است عده ای بگویند آن قدر با مباحث جدید 
بیگانه ایم که هر حرف و نکتة جدیدی هم مطرح شود، بالاخره 
به نوعی به کارمان می آید. این حرف اگرچه ممکن است درست 
باشــد، اما چون اغلب با کمبود منابع، امکانات، وقت و... روبه رو 
هستیم، لازم است قبل از طراحی و برگزاری هرنوع دوره ای که 
منجر به بهســازی فرهنگیان در هر بخشی از سازمان گستردة 
آموزش وپرورش می شود، با طرح پرسش های ویژه و طی مراحل 
نیازســنجی دوره های  آموزشی، در بهینه ســازی بهسازی های 
ســازمانی مان بکوشیم. البته واضح اســت که نیازسنجی، خود 
مبحثی است جداگانه و مستقل که می بایست در فرصتی دیگر 

مطرح شود.
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